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طلبیده شدن به این لوکیشن   
روایت خانواده دریاباری که با یک فروشگاه اینترنتی، راه پایشان  به مشهد باز شده

لابد مزه عجیب و جالبی دارد؛ اینکه یک 
نفر بلیت رفــت و برگشت و برگه رزرو 
هتلت را بدهد دست و بگوید: »هدیه! 
ان شاءالله یک ماه دیگه، مشهد!« این 
می شود درست آنچه سه نفر از اعضای خانواده دریاباری 
تجربه کرده اند؛ یک سفر بی خبر و حال خوب کن که پایش توی 
نیت آدمِ دیگر همین خانواده بند است. همه ما حتماً دلمان 
چنین سفری می خواهد؛ سفری که به خیال خودمان نطبیده 
باشیمش؛ سفری که حس کنیم بی آنکه خودمان حواسمان 
پی اش باشد، طلبیده اش شده ایم و یک جایی چفت و بست و 
چرخ دنده عالم طوری چرخیده که باید ما هم امروز این نقطه از 
ُــدی از کدهای لوکیشن زمین که اســمِ یک  نقشه باشیم؛ ک
ــام عــلــی  ابــن  ــ ــرم ام میلیون مــتــر مــربــعــش مـــی شـــود: »حــ
موسی الرضا)ع(«. ماجرای خانواده دریاباری، ماجرای یک 
خانواده آملی است که میانه صحن انقلاب، از سفر خاص و 
حال خوب کنشان تعریف می کنند؛ سفری که جور عجیبی با 
یک فروشگاه اینستاگرامی خانوادگی پیوند خورده و بی آنکه 
بدانند آن ها را کشانده تا مشهد. همه ماجرا اما به »نگین«، 
دختر بزرگ خانواده برمی گردد؛ کسی که اصل و اساس این 
نیت را به امام رضا)ع( پیوند زده و پیش خودش گفته: »اگه 
اون جــوری که خواستیم، فروخت، خیلی زود چهار تا بلیت 
ــا، سید  می گیریم و میایم مــشــهــد«. راوی کــل مــاجــرا امـ
حشمت الله دریاباری است؛ پدر خانواده که هنوز از سفر 

بی برنامه شان به مشهد ذوق دارد. 

ماجرای این سفر ناخواسته از کجا شروع شد؟◾
ما از این سفر اطلاع نداشتیم. یعنی در واقع پای دختر بزرگمان 

وسط است. من توی شمال سوپرمارکت دارم. خانمم هم یک 
10، 12 سالی می شود که کارگاه شیرینی دارد.

و ارتباط این کارها به سفر مشهد؟◾
خیلی وقت قبل پیش خودمان فکر کردیم که صفحه ای 
توی شبکه اجتماعی اینستاگرام بزنیم؛ صفحه ای برای 
فــروش محصولات محلی و ارســال آن هــا به همه نقاط 

ایران. قضیه این سفر هم برمی گردد به همان صفحه.

چطور؟◾
پارسال تیرماه بود که دخترمان این صفحه را راه انداخت. 
پیش خــودش هم نیت کــرده بــود که اگــر نتیجه ای که 

خواسته بگیرد، همه خانواده را بیاورد مشهد.

یعنی نذر کرده بود که این کار را بکند.◾
بله. نیت خــودش بود که اگر کــارم بگیرد... یعنی مثلاً 
صفحه مخاطب خوبی پیدا کند و خوب بفروشد. خب 
قبل عید هم چون اولین عید ما بود، فروش خیلی خوب 
شد. کم کم هم مشتری ها از جاهای دورتری پیام دادند 
و رسیدیم به مشتری هایی از کل ایران. صفحه هم شد 

25هزار تا. 

و همین شد که نیت را عملی کنند. ماجرای سفر چطور ◾
اتفاق افتاد؟

ما اصلاً اطلاع نداشتیم. خودش بلیت رفت و برگشت 
هوایی گرفته بود برای چهار نفرمان. هتل را هم رزرو کرده 
بود. همه که هماهنگ شده بود، فقط شب کارت ها را 

به ما داد. یادم هست رفته بودیم خانه پدرم. شب بود. 
دیدم »نگین« خیلی اصرار دارد که »بابا، زودتر بلندشیم 
بریم خونه.« نگو آن قدر ذوق داشته که می خواست زودتر 
ماجرا را تعریف کند. تا رسیدیم خانه، گفت: »یه لحظه 
بنشینین روی مبل.« گفتیم: »واسه چی؟« انگار گوشی 
را گذاشته بود روبه روی مبل برای فیلم برداری. بعد دیدیم 

یکی یکی پاکت کارت ها را داد دستمان.

حس و حالتان چطور بود؟◾
توی این موقعیت ها معمولاً حس خاصی به آدم دست 
ــرواز آسمان –  مــی دهــد.  من دیــدم -خــدایــا– نوشته: پ
مشهد... گفتم: »این چیه بابا؟« حالا فکر کنید همه 
این ها توی فیلم ضبط شده. گفت: »من نیت کرده بودم 
که اگه کارم بگیره، سفر مشهد بذارم. حالا این ها سفر 

سه روزه مشهدِ«.

ولی شما آنجا باورتان نمی شد.◾
فیلم را کــه می بینم، انــگــار مــا تــوی آن لحظه بــاورمــان 
نمی شد. خانمم که تا روز بعدش مرتب می گفت: »من 

باورم نمیشه. این سرکاری نیست؟!«

ولی ذوق چنین سفری هم کم نیست.◾
بله. خب من افتخار داشته ام که عید پارسال هم حرم 
بیایم. دو سه ماه بعدش هم دوبــاره قسمت شد. خب 
مشهد کم نیامده ایم، ولی واقعاً این زیباترین مشهدی 
بوده که آمده ایم. اینجا یک حس دیگری داشت. چون 

انگار میهمان دخترمان بودیم.

حجت الاسلام دکتر احمد زمانی، 
ــق  ــایـ ــقـ ــاب حـ ــ ــ ــت ــ ــ ــده ک ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــویـ ــ نـ
ــی  ــان ــدگ پـــنـــهـــان، پـــژوهـــشـــی در زن

سیاسی امـــام حسن مجتبی)ع(  

معاویـه بـا جنگ هـای روانـی، 
کلـک و سسـتی یـاران امـام حسـن)ع(، حاکمیـت را از امـام 
مجتبـی)ع( گرفت. امـا نباید فرامـوش کنیم ارتبـاط مردم با 
ایـن امـام معصـوم)ع( بـه عنـوان بزرگ تریـن محـور تشـکل 
و امامـی پـس از پیامبـر)ص( و امـام علـی)ع( در میـان مـردم 
چه پنهـان و چه آشـکار مطرح بـود و یـاران بسـیاری از زمان 
پیغمبراکـرم)ص( ارادت فوق العـاده ای بـه امـام حسـن)ع( 
داشـتند. حتـی برخـی از آن هـا در جنگ هـای پیـش آمـده 
سـینه را سـپر کرده و در زمان حاکمیت امـام مجتبی)ع( که 
هفت ماه و 24روز طول کشـید، در مراکز مختلف به عنوان 

جانشـین و یـاور امـام فعالیـت می کردنـد.
حاکمیـت امیرالمؤمنیـن)ع( بالاتریـن جلـوه حاکمیـت 
تشیع بود. پس از 25سال خانه نشینی امیرالمؤمنین)ع(، 
وقتی ایشـان بـه حاکمیت رسـید، مسـجد کوفـه بـا بیش از 
10هـزار مترمربع بـرای بیعت بـا ایشـان پر از جمعیت شـد. 
ایـن جمعیـت پـس از شـهادت امـام علـی)ع( و بـرای تعیین 

جانشـین ایشـان نیـز حضـور داشـتند. 
پـس از جریـان بیعـت عمومـی مـردم بـا امـام حسـن)ع(، 
ایشـان احسـاس وظیفه کرد آن ها را بـا مبانـی و برنامه های 
اسـلام از جهـات اقتصـادی، اجتماعی، اخلاقـی، حاکمیت 

اسـلام آشـنا کنـد.
پـس از حضـور آن حضـرت در مدینـه؛ محدثـان، راویـان و 
دانشـمندان بـزرگ بـرای کسـب فیـض بـه سـوی آن شـهر 
شـتافتند. مورخـان مسـلمان همچـون ابن عسـاکر، مرحوم 
علامـه مجلسـی، ابن شـهر آشـوب و... شـاگردان نامـدار و 

راویـان اخبـار آن حضـرت را بـه تفصیـل آورده انـد. 
ایـن شـاگردان کـه از امـام حسـن)ع( کسـب فضیلـت و 

معنویـت می کردنـد دو گـروه بودنـد. 
گـروه نخسـت بعضـی از صحابـه پیامبـر)ص( و یـاران امـام 
علـی)ع( ماننـد جابـر بـن عبـدالله انصـاری، حبیـب بـن 
مظاهـر، حجـر بـن عـدی کنـدی، زیـد بـن ارقـم، سـلیمان 
بـن صـرد خزاعـی، سـلیم بـن قیـس هلالـی، کمیـل بـن زیـاد 
نخعـی، میثـم بـن یحیـی تمـار و بسـیاری از بـزرگان دیگـر 

بودنـد. 
گـروه دوم نیـز تابعیـن و دیگـر اشـخاصی بودنـد کـه در 
خدمـت آن بزرگـوار تلمـذ و روایاتـی را نقـل کرده انـد، ماننـد 
عبـدالله بـن جعفـر طیـار، مسـلم بـن عقیـل، عبـدالله بـن 
عبـاس، عبدالرحمـان بـن عـوف، عمـر بـن قیـس مشـرفی، 

ابوالاسـود دوئلـی، ابومخنـف ازدی و... .
البتـه در ایـن مـدت، حاکمیـت بنی امیـه بیـکار ننشسـته 
از  کـه  گرانسـنگی  آثـار بسـیار  کـردن  بـرای خنثـی  و 
امیرالمومنیـن)ع( و امـام حسـن)ع( مانده بـود، بدعت های 
فراوانی سامان می داد، اما شـاگردان و یاران امام حسن)ع( 
از شـهرها و کشـورهای مختلفی مانند کوفه، یمـن، همدان 

و... گـرد ایشـان جمـع شـده بـود. 
آن ها همگی در محضر آن امام کسـب فیـض کرده، تربیت 
یافتنـد و در برابـر هجـوم فرهنگـی معاویـه بدعت گـذار 

ایسـتادند. 
تعـدادی از آن هـا پس از شـهادت امام حسـن)ع( به دسـت 
معاویـه جنایتـکار بـه شـهادت رسـیدند و برخـی دیگـر در 
سـال ۶1 هجـری در رکاب امـام حسـین)ع( در برابـر یزید بن 

معاویـه ایسـتاده و شـهید شـدند.

 فعالیت های اثربخش 
 امام حسن)ع( برای 

گسترش سازمان شیعه

یادداشت

روزیِ میهمان ها را خود حضرت می رساند  
روایتی از خانم پاریاب که کارگری ساده است و خانه اش را رایگان در اختیار زائران قرار 

می دهد

آدم های زیادی در این دنیا پیدا می شوند 
که برای کاری خیر، بخشی از دارایی خود را 
ــا آدم هــــــای کــمــی پــیــدا  مــی بــخــشــنــد؛ امــ
می شوند که بتوانند از اندک دارایی خود 
ــور کــارهــا دلِ گنده  ــن جـ ــول قــدیــمــی هــا »ایـ ــد. بــه قـ ــگــذرن ب
می خواهد«. فاطمه پاریاب از آن هایی است که دلی بزرگ 
دارد. وقتی از پشت تلفن می گوید قرار مصاحبه را برای عصر 
بگذار تا صبح به کارهایم برسم، با خودم خیال می کنم کارمند 
اداره ای، نهادی یا سازمانی است که می خواهد بعد از ساعت 
اداری به خانه اش بروم. اما وقتی جواب سؤالم را می دهد که 
کجا مشغول بــه کــار اســـت؛ دســتــم کمی مــی لــرزد و گوشه 

برگه های زیر دستم می نویسم »یک سوژه خاص«.

می خواستم نیت خدمت در کنار کارم باشد◾
او سال هاست که پس از جدایی و مترکه با همسرش؛ کارش، 
کارگری در خانه های مردم است. با همین نان سه پسرش را 
بزرگ کرده و افتخار می کند که نان حلال پای سفره برده است. 
او هرچه دارد و نــدارد را از لطف حضرت رضــا)ع( که بعد از 
ازدواج به عشق او به مشهد آمده، می داند. می گوید: »اهل 
تربت جام هستم ولی از روزی که ازدواج کردم، مشهد آمدم. 
ــودم. ســال 75  از همان دوران کودکی عاشق امــام رضــا)ع( ب
بود که ازدواج کردم و خدا به من سه پسر به نام های جواد، 

احمدرضا و نیما داد. 
با شوهرم چندسالی زندگی کردم ولی بعد که درگیر اعتیاد 
شد، دیگر ادامه ندادم و طلاق گرفتم. از همان روزی که طلاق 
گرفتم، دستم را به زانوی خودم گرفتم و با کارگری در هتل ها 
و خانه ها خرج زندگی ام را درآوردم. البته از همان روز اولی که 
رفتم سر کار با امام رضا)ع( عهد بستم کاری انجام دهم که 
خدمتی برای زائران او باشد. این شد که رفتم ظرفشوی امام 
رضا)ع( شدم. ظرف های میهمانان امام را در هتل می شستم 
و کار دیگری انجام نمی دادم. می خواستم نیت خدمت در 

کنار کارم باشد«.

14 سال پیش بود که شروع کردم◾
»وقتی در هتل کار می کردم، گاهی پیش می آمد که زائــران 
هتل از قیمت ها گلایه داشتند و از من می خواستند به آن ها 
خانه های قیمت مناسب معرفی کنم. حتی می گفتند اگر 
خانه خودت جا دارد ما بیاییم. قبل از آن چون مادرم هم اهل 
پذیرفتن زائران آقا در خانه اش بود و روزی نبود که خانه اش 

خالی باشد، با این کار آشنا بودم ولی پس از اینکه مستقل 
شــدم و خانه گرفتم، تصمیم گرفتم خــودم هــم خــانــه ام را 

دراختیار زائران آقا قرار دهم. 
14 سال پیش بود که شروع کردم. خانه کوچکی داشتم ولی 
همان خانه کوچک هم پناهگاه خوبی بــرای زائرانی بود که 
به زور می توانستند حتی کرایه راه سفر را تأمین کنند. در 
خانه ای که خــودم زندگی می کردم زائــران آقا را هم میزبانی 
مــی کــردم. خانه ای که حتی پــول پیش آن را خــودم نداشتم 

بدهم و خواهرم کمکم کرده بود«.

امام رضا)ع( خودشان کارها را درست می کنند◾
»از زائــرانــی که میهمان خانه ام می شدند و می شوند هیچ 
هــزیــنــه ای نمی گیرم و کــل خرجشان در ایــامــی کــه خانه ام 
هستند با من اســت. البته اینکه می گویم با مــن، درست 
نیست، چراکه جلو جلو روزی میهمان ها را خود امام رضا)ع( 
می رساند. من از این میزبانی، برکت ها و عنایت های زیادی 
دیــده ام. خودم هم نمی دانم امام رضــا)ع( از چه راهی برایم 
ــروز و  ــردا لازم دارم را همین امــ درســـت مــی کــنــد. هــرچــه فـ

پیش پیش به من می دهد. 
معجزه در زندگی ام زیاد دیده ام. همین خانه ای که الان در آن 
نشسته ایم از لطف و معجزه آقا بوده است. 40 تا چهارشنبه 
نذر کردم حرم بروم تا آقا خانه ای بزرگ و جادار به من بدهد. 
سر هفته دوازدهم توانستم خانه بخرم. با امام عهد کرده ام 
نگذارم کسی از در این خانه ناامید برود. گفته ام شما به من 

کرامت می کنی و من نوکری شما را می کنم«.

برنامه ثابت هر چهارشنبه من هم حرم است◾
»هرسه شنبه سفره امــام زمــان)عــج( دارم. خدا می داند که 
چه خانم های بی حجاب و بی نمازی پای این سفره چادری 
و نمازخوان شــده انــد. برنامه ثابت هر چهارشنبه من هم 
حــرم اســت. البته اگــر از بچه ها بپرسی، می گویند مــادر ما 
همیشه حرم است. همین طور هم است. نیاز دارم و ندارم، 
حرم می روم. گره در کارم هست و نیست، حرم می روم. وقتی 
خوشحالم حرمم، وقتی ناراحتم حرمم. کــلاً امــام رضــا)ع( 
همه زندگی من است و تنها آرزویی که دارم این است خادم 
حرم او شوم. به معنی واقعی یک خادم و خدمت در حرم را 
آرزو دارم، وگرنه وظیفه خودم می دانم در هرحالی به زائر آقا 
خدمت کنم. به همه هم می گویم تا نمک غذایتان را هم از 

امام رضا)ع( بخواهید«.

اللهم 
اجعل 
سعیی فیه 
مشکورا

خدایا سعی ام را 
در این ماه سعی 
مشکور قرار ده 

رزق رمضان


